جند تن از ساعران عضه کنره 


ردیف اول از راست به جب: معیری: یزمان؛ گلجین: امینی از اصفهان 


ردبف دوم صقا: توللی: ال معیشیان: بعمانی 


روز بمد» سه شنبه ۱۱تیرماه ساعت+ طبق برنامه نطق بانو 
د کتر وا طمه سیاح در باره وظیفه انتقفاد در تاریخ 
ادبیات فرالت شد . قبلا جنان ]فای بپار ۲فای داداش 
زاده ادیب در بایجان شوروی را به ۲قایان اعضای کنگره 
معرفی فرمودند واز ايشان تقاضا کردند درسر میزرباست 
جای کیر ند. ۲ نگاه مقاله با نود کنر ناطمه سیاح خو | نده‌شد . 


و ظفه انتماد در ادمات 
حر ا] این مو ضوع را انتخاب کر دم 


هن از اینعمت این موصو عغ را انتغاب کر ده و حاضر شدم در بمراس 
بر جسته ترین دانشمندان وادیبان ايران در بارةٌ آن سغنرانی کنم که چبه در 


گذشته و چه | کنون انتقاد ادبی در کشور ماضء‌ف رین رشته در عالم ادب به 
شمار رفته ومیرود ۰ ۲ 

وحال آنکه نقش آن در تحول ادیات جهانی.مخصوصا در ادوار جدبد 
بسیار عظیم است . 

در مدت قلیلی که در اختار دارم » 
البته باختصار سعی خواهم کرد مایت انتقاد 
ادبی؛ وظایف اساسی وهدفهای آن, وتأثری 
را که در جریان تکامل ادییات داشته و دارد 
تعیین نمایم . کوشش خواهم نمود بیاناتم را 
باذ ذر نمونهاتی ازعالیت بر جستهتر ین‌منقدین 
در تار یخ ادبیات ارو با با لاخص منقد وی 
روس مجسم نمایم ۰ منظور من از این خن 
رانی جلب توجهی بمنظور تکامل انتقادادبی 
در کشور مااست ‏ زیرا چنین بنظر میرسد که 
در حال حاضر احتیاج مبرمی برفع این نقیصه 
تار یخی داریم ۰ 

۲ ماهیت وانواع انقاد 

معمولاا انتقاد ادبی فن تحقیق و نتبع در تألیفات ادبی بمنظور تعیسین 
محاسن ومعایپ است ۰ 

ولی 4 باتوی است ‏ که انتقاد اد بی نمیتو | ند مجدود دهم حلود باشده 
دائرهٌ آن وسیمتر وانواع انتقاد هم » بتناسب تنوع وظایف آن » خیل.ی بیشتر 
است. انتقاد ادبی‌از طرفی جزو علوم کهکی‌تاریخ اد بیاتثمرده مبشود وازطرف 
دیگر خود علمی مستقل ومتکی سوری اختصاصی است ۰ 

انتقاد ادیی از لحاظط علم کمکی و ظیفه‌ای جز له و تنظرم مواد و 
مطالبی که تدوین تاریخ ادییات مبتنی‌بر آن است ندارد . این وظفه عبار تست 
از مطالعه انتقادی متون و مأأخذ و اوضاع تاریغی که ادسات خاصی را بو جود 
آورده است وغیره ۰ مااین رشته انتقاد را که خاص تاریخ ادییات است بکلی 
کنارمبگذاريم » زیرا اين موضوع وظیفه دا نشمندان‌ومتخصصین و جزو عم تتبم 
در ادیات یاادیات شناسی است که ۳ مامتغنی از تعر نف مب‌شد ‏ نا 
بر این وقتی که از فقدان انتقاد ادبی بحت میشود منظور انتقاد تور يك‌است , نه 
انتقاد تاریعی وادی ؛ انتقاد تلوری است که درهر بك از ادوار در تحول‌ادات 
مو تر مبماشد و حال آنکه انتقادیکه باتار بخ‌ادبیات مر بوط است باادوار گذشته 


سرو کار دارد » و در آن آثار ادبی موجود تتبع مینماید و ماهیت آثنراتعلیل 
وتجز به میکند » ولی نمیتواند تغییری در آن بدهد ونه آن را اصلاح نماد ۰ 


۳ ماهست اتقاد تثور مك 

انتقاد بععنأی تحفیق ادبی فقط طری وراهپای تکام ادبی‌را درزمان 
های گذشته تتبم میکند ولی وظیفه انتقاد تثوريك‌یانی طرق جدید تکامل » و 
نمایاندن معایب ومحاعن يك اثر ادبی و کلیه ادیباتیکه در يك جهت سیر کرده 
است به‌نظور اصلاح آن میباشد ؛ وهمچنین تعبین موضوعهائی که باید مورد بحث 
قرار گیرد ؛ بدین معی که تعیین مجموعة افکار ومنظور هائیکه باید در هر 
دوره در ادیبات منعمکس و ببروی بشود از وظایف اساسی آنست . علاوه بر آن 
انتقاد در عين حال که ادبیات‌را ازنضر ایده و اوژءك و "شخیص‌موضو ع‌راهنمائی 
مینماید » همچنین اصول ایجاد آنرا در شکل وقالب ادبی تذ کر میدهد ۰ یعنی 
بایجاد سبك خاص ادبی كمك میکندوشاید این وظیفه مهمترین ودشوار تریین 
وظائف آن باشد . ژبرا سبك بمعنی حقیقی کامه یعنی طرز وطربقه بیان تفکر 
وروحیه اجتماعی در يث اثر ادبی ۰ 

تابر این انتقاد بمنز له حلقه اتصالی است که جامعه راباادبیات مرتبط 
9 و مد کي است که اثکار اجتماعی را درةالب اد یی هر بزد | نمقاد 
موجدنئوری‌است که ادببات باتکاء آن و براساس آن سیر تکاملی میکند, و بتناسب 
منظور های اساسی و وظایفی که آن تثوری برای ادیبات قائل میشود » انتقاد 
هد ادبیات منظورحفیقی واصلی خود را که عبارت ازخدعت 
بجاهءعه می‌باشد - عمای نماید ۰ 


۳ انتقاد فعط ۴ انکار ومعانی که در يك ار ادبی سان شده نیس 
کند. انتقاد بلا واسطه در خود شکل يك اثر ادبی مور است ؛ زیرا صورت 
ظاهر بك اثرادیی و آنننتبی کامل بامضمون ومعنای آن دارد وهر معنائی در شکل 
خاصی جل و گر میشود وایندو وحدتی‌را تشکیل‌میدهند » 

ق نون وحن شکلو مضمون که‌ارسطاطالیس در «بوئقیا» طر ح نموده 
مقیاس اساسی است که با نوسیله کال هراثر ادبی آزمایش میشود , وانتقاد هم 
یکنفر هنرمند فصد داشته است در 


باستناد آن معبار در جه مطابقت بسن آنجه 


اثر معبنی جلوه گر سازد » بااین که جگو نه و تاچه حد قادر یل ب‌دین مقصود 
خود گردیده‌است تعیین فنتم‌اید ۱ مطانقت کامل آین‌دو مورد بمتژ له تبایت کمال 
آن اثر است وهمن مطاقت در آناری باعلی درجه #شهود است 45 ماآنرا 
شاهکار مينمائيم ۰ وظیفه انتقاد سنجشی معلوم نمودن درجه وحد همین مطابقت 
است . مثلا سنت بوو و گوته آنرا بهمین نحو تعریف میکند . ردلرهم تقریبا 
بپمین مضمون انتقادرا تعر یف مینمایدو میگوید. «انتقاد کوشش میکندتصر یج 
نماید که چگونه وچرا موجبات و علل بیدایش واقعه ادبی فراهم می آید ۰> 

بدیپی است که منقد باتشخیس وتعیین مطابقت بین مقصود مو لف یعنی 
منظور اساسی وتمایلانی که بعاطر ایشان اثر ادبی خود را بوجود آورده است 
باچگونگي ایجاد آن میتواند ماهیت حقیقی‌هراثر وساختمان » و منشاء و کلیه 
خواص آنرا توضیح و تصریح نماید ۰ 

انتقاد سنجشی بهمین و سیله‌کاملا باانتقاد تفسیری پیوستگی دارد » زرا 
انتقاد سنجشی در حین توضیحخ ماهیت وطرز تر کیپ تالیفی نا گزیر بهتصریح‌و 
تفسیر آن هبردازد ۰ 

انتقاد سنجشی وتفسیری بهمین وسیله بتاریخ ادییات و بعوانند گان نیسز 
خدمت میکند ۰ خدمت آت بتاریخ ادبیات عبارت از انتغاب [آثار ادبی است 
که بعداً وارد تاریخ میشود » زیرا چنانکه میدانیم تاریخ ادییات فقط منتخبات 
آثار رات میکند ‏ نه مجموع محصول ادبی را که هم ضرورت ندارد و هم 
مقدور نیست ( مخصوصا باتوجه باین نکته که در ادوار جدید مچموع این‌نوع 
میحصول فوق العاده عظیم است ( 

خدمت آن شوانندگان از این حیث است که در شخیص معایب و 
محاسن وماهیت آثار ادبی كمك میکند واين کار اغلب مخصوصا در باره آبار 
بزرك ومم ادبی و ظیفه سهل وساده‌ای نیست » بلکه خیلی سنگین وبا اهمبت 
است ۰ 

انتقاد سنحشی و تقسیری مخصوصا در مواردی که مر بوط با ثار تویسنده 
مماصر باشد ‏ در تعیین محاسن ومعایب بخود نویسنده هم کمث میکند » و باید 
صد ری نمود که‌این کار بر ای هر تو سنده حتی‌بزر گتر ین تس وان نو سیار 
مفید است » زیرا تجر به وقوانین پسیکولوژی تاحد کانی ثابت کرده است ؛ که 
مژلف نمیتواند کاملا ببطرفانه در بارم تألیف خود قضاوت‌نماید » ولوباینناسبت 
که چون آنحه را که قصد داشته است بان کند کاملا در نظر و ضمیر خویش 
حفظ نموده » فاقد تشعیی کامل ودقیق حدفاصل ین خیل‌خود و بیان آن‌میگر دد 
وبی اختبار چیزهائی را که منظور داشته » ولی عملا نتوانسته است بیان کند » 


در مخیله خود بر | نچه در حقیقت نوشته میافزاید ۰ واثر را کامل فرض میکند . 
گذشته از آن مسلم است که‌معایب مشهود هم کمتر مورد توجه خود مولف‌قرار 
میگیرد » زیرا بدیپی‌است که هیچکس عسداً در تغریب ار .ود کوشش 
نمی تماید ۰ 

از خود وظینه‌ای که بانتقاد سنجشی وتغسیری تعلق میگیرد » و اضح‌می 
شود که این نو ع انتقاد از هر نوع دیگریاساسی تر ومتداول تراست ۰ 


۵- مسئله (بطر فی انتقاد. 

بدیپی است که مخصوصا این نوع انتقاد , مشکلات ومتخاطر ات مپمی 
در بر دارد و بالاخس بیشتر مورد نکوهش فرار میگیر د که دچاراشتباه شده ‏ يا 
تابم اغراض و نظریات خصوصی گردیده ؛ یادرست ودقیق قضاوت‌نکرده است ۰ 
این ایراد ها از این حیث هم بر آن وارد است که بالاخره شخص منقد معصوم 
واز خطا مرا نیست , عفقاید ونظر یانش هم وحی منز ل نمباشد . خود اساس 
انتقاد و بطرفی آن جزو مسائلی است که هدور ب#در کافی حل نگر دبده؛ و کاملا 
حل نخواهد شد . مسقیده شکاکان ( اسکنتيك ها ) قسمت اعظم انتقاد سته به 
سلیقه وذوق شخص است ۰ بعبارت اخری انتقاد مبتنی بر نظریه شخصی است ۰ 
زیر| منقد بذوق وسلیقه خود عمل میکند ۰ البته نمیتوان منکر این حقیقت شد که 
شخصیت منقد در فضاوت او فون‌الماده مور است. منشاء اختلافات در سحش 
ونفسیر اثار هم همین است ۰ لیکن موضوعی که ۳4 است عیین بیطرفی و بی 
غرضی کامل نیست » زیرا چنین امری در موردیکه شخصیت : یعنی نظر شخصی 
فدی دارد » اصلا محال است ؛ بلکه منظور عییین در <.4 بی‌ طرفی و بی ظرضی 
میسر وهسکن است. حل این مسئله اهمیت دارد - که‌چنانچه بیطرفی وبیغررضی 
کامل‌وقطعی ممکن ومیسر نیست , ایا یر صی وبیطرفی سیی و کافی امکات 
یذ بر شست ٩‏ 

باین پرسش فقط جواب مثبت میتوان داد ۰ وا گر جز این باشد ناچار 
باید اطمینان نسبی و بغرضی تمام علوم اجتماعی را بطور عموم مردود بدانیم » 
زیرا تمام آن علوم فاقد پایه و اساس بط-رفی قطعی و اطمینان قطعی میباشد 
علت آنهماینست که این علوم مانند علوم دفبق بر‌اساس تحر به وعمل ترار نگرفته 
بلکه از مشاهدان سر جشمه میگیرد 4 و فوانین آنوم خاصیت فررمول و احکام 
قطعی و»سلم را ندارد ۴ ففمط دارای خ.اصمت نسبی که دراثر مشاهده حاصل‌شده؛ 
میباشد ۱ وقوانین تار بعی اجتماعی هم چبزی جر معلو لدت مشعص نیست, همین 
موضوع در ادبیات وصنایم ظر یف‌هم بطور عام صدقٍ مینماید : يعني آنهامظهر 


حقیقت قطعی نبوده ۰ حاکی ازحقیقت نسبی» یعنی آن حقیقتی هستند که شخصیت 
مرد هنری درك ومنمکس میکند ۰ 

بعبارت دیگر مسئله بیغرضی و بیط ر فی‌انتقاد مر بوط بم‌ثله حقیقت وطرز 
ارتیاط کلی وعمومی آن باعلوم اجتماعی وهنرهای زیباست » معپذا عدم وصول 
بحقیقت‌قطعی بپیچوجه دلیل اين نیست که وجود<قیقت نسبی بیفرضانه با بیط رفانه 
مورد تردید قرارگیرد ۰ 

البته انتقاد ساعی است بمقصد خود برسد . متصدهم عبارنست ازحصول 
حد | کثر بیطرفی وییفرضی که مقدور ومیسر باشده 

تبل باین هدف بوسیله چشم بوشی ازعقاید محدود شخصی هیسراست 
است باین معنی که : 

منقد درهیچ انری نباید درصدد این باشد که معطالبی را که خود اومایل 
است در آن بیان کند بباید 4 یافرض کن.د که چکونه مطلبی را حود او سان 
میکرد » بلکه منظور منقد بایدتعقیب هدف و شریح تخیل خود مولف وطرز 
واقعی بیان آن باشد ۰ منقد نباید دز صدد تصریح ارتباط بین شخصیت خود و 
ار معلومی بر آید » بلکه باید ارتباط بین آن اثر را با شرایط اجتماعی آن 
توضیح و تصر بح کند بالاخره منقد باید جدیت نماید در هر موردیکه امکان 
پسذیر باشد عقاید خود را طبق مدارك بیغر ضانه و ی طرفانه بر رسی 
نماید وبه آن مدارك متکی بشود ‏ نه بذوق ومحسوسات شخصی‌خود ۰ 

یکذفر منقد قرانسوی‌در این خصوص بطرز خبلی دقیقی گنته است که‌در 
جائیکه میتوان بعلم متکی شد نباید باحساسات تکیه کرد ۰ 

باتمام این تفاصیل نا گز بر بایداذغان نمود» که در جة کمال‌منقد منوط بکمال 
طبیعی و استه‌داد ذاتی‌است , تافادر بنفود عمیق در آنارهنر مندان گردد همانطور 
که خود استادهنر نیز باید استعداد طبیعی داشته باشد . تابتواند در حقیقتی که 
میشویم که همان شخصیت حود منقد است ۰ 

مخحصوصا این حقیقت مسام هم » که منقد دمیتو | ند جامع و هتیعر درتمام 
رشته ها باشد » بپمین وسیله حل میگردد » یعنی معمولا منقد برحسب تمایلات 
بدتر تلقی مینماید . ببترین نمونه عمل فصلی است راجم بفردوسی در تاریخ 
ادییات ايران نگارش ادوارد براون ۰ اين مستشرق نامی از فهم آثار فر دوسی 


نهو که سزاوار است نسنجیده است ۰ 

در ابنکه بالاخره تاحد کافی و معینی بیفرضی و بطرفی در انتقاد حاصل 
میگردد ۰ شکی نیست » زیرا پس‌از اختلافات وبحث هائیکه معمولا دراطراف 
تألیف جدید میشود ؛ يك عقیده مشخس عمومی بنوان معدل آن بدست میاید 
ور ۲ وی ی کی ۳ 24 
در کمال شاه‌کارهای معلو می‌حک» مورد تصد‌یق عامه قرار گرفته مردید کند ۱ 


1 انتقاد اتتظامی ( نور ما تنیف) 

بطور کلی انتقاد سنجشی و تفسیری رائج‌ترین انواع واشکال انتقادست 
ولی بفرنج ترین وپرمسئولیت ترین انواع واشکال ات - انتقاد انتظامی با 
( نورماتیف ) میباشد ۰ این نوع انتقاد مظهر نوع‌خالس انتقاد نشوری میباشد 
وه‌نقدین بر جسته ای که ۳ کامل در تکامل ادبیات عصر خود داشته‌اند »در 
ای وه نماد ناغور کر ویدها نت :< 

فرق سن انتقاد سنچسی ونقسری وانتقاد ازتضامی در این است ‏ صعه 
انتقاد سنجشی وتفسیری اثر ادبی را از نظر تصریح و توضیح‌افکار وطرز بیان‌آن 
مورد مدافه قر ار دهد - در صورتیکه ا نتقاد انتظامی فو اعد واصول وهدف 
هائی وضع مبکند, که ناید مجموع اد ییات و صنایم ظر بف از آن تیعیت نماید؛ 
اين انتقاد زمینه و تثوری ترقی و تکامل صنایم ظریف و ادیات عصر خود را 
طبق تمایلات وافکار فاسفی جامعه باطقه‌ای که آن ادییات را وجود ی آورد 
فراهم میکند . انتقاد انتظامی نظر یات وسلیقه آن جوامع را نست بادییات » 
ووظایفی را که برای هثر مندان قابل مب‌گرد ند تحت قاعده وانتظام در میأورد 
وباین ترتیب همانطور که در بالا گفته شد . بادییات درنیل بمنظور اساسی آن 
که خدمت یجامعه است باری مینماید ۰ 

انتقاد انتظامی در عين اینکه در مضامین ومعانی ادییات تابر میکنددر 
شکل وقالب ظاهری هم . چنانکه قبلا خاطر نشان نمودیم ‏ تا آنحد که شکل و 
قالب ظاهری تأبع مضمون ومعنی است وباآن بستگی فیر قابل انفکا کی دارد 
تا ثیر مینماید » اساس وپایه هرسبك هم باجان بینی‌خاص هنرمند ارتباط دارده 

علاوه بر آن همیشه هراظهار عقیده‌ای دربارة اثری متکی بيك تئوری 
میباشد و در خود تاریخ انتقاد هم تغییر و تبدیل تثوری های مختلف مشاهده 
می گردد و این تغییر و تبدیل تئوری مربوط بادییات و هثر های زییا در اثر 
وجودمقررات کلی است » که در عصر م*خصی حکمفر‌ماست ۰ ارتباط کامل با 
علوم قلسفی » پمعنی تطبیق کامل اصولی که در اساس ایرت علوم ودر اساس 


انتقاد متکی ستوری قرار دارد » مخصوصا بوسیله انتقاد انتظامی بر قرار می 
گردد ۰ بدیپی است این ارتباط معلول این حقیقت مسلم است »که هم فلسفه » 
هم انتقاد , مظهر ایده‌ئولوژی جامعه مشخصی هحتند.و آن ایده‌تولوژی مخصوصا 
در فلسفه ببپترین و جمی مجسم و بیان هیشود» و بهمین وسیله در تمام رشته‌های 
دیگر .ایده تولوژی که انتقاد هم جزو آن است» تأثیر و نفوذ هینماید . این تأثیر 
و نفوذ فلسفه در انتقاد در تمام ادوار تکاملی آن مرعی‌است ۰ همینطور هم این 
تأثیر درتحول سبکپا بوسیله انتقاد ادبی اجرا میگردد و آنهم بسته باینست که 
تاچه حد انتقاد ادبی‌افکار و نظریات اجتماعی وفلسفی‌را وارداثار ادیی‌مینماید. 
مسلم است که هرمکتب بزرك ادبی که سبك مشخصیرا بوجود میآورد؛ همیشه 
با اسامی منقدین بزرك بستگی‌دارد واین‌موضوع بهیچوجه‌تصادفی نیست بلکه 
کاملا تابع قاعده و نظم صحیحی است وهمان منقدین بزرك موجدین تثوری آن 
مکنب ورهبران معنویآن سبك شمرده میشوند ۰ 

منوان مثال برای تعیب ارتباط انتقاد مافاسفه» و وظیفه هدایت منقدین 
ادبی درهر سك بزرث ومکتب ادبی» کافی است که نام چند تن‌راذ کر نماگیم : 

بو آلو --موجد تثوری کلاسیسیم اروپائی با متود همای سکولاستیکی 
که متکی به فلسفه راسیونالیسم (حکومت عقل بدون مدخلیت تجربه) بود ۰ 

دیدرو - موجد توری سنتیمانتالیسم (احساسانی) فرانسه ورابطه آن‌با 
سنسو آلیسم لوك و لسبنك وهر در -- که موجد ادیات جدید آلمان بوده‌اند. 

کانت - و فلسفه ایده آلیسم او که بوسیله‌شیللر ودیگران زميینه معنوی 
بر ای ایجاد رومانتیسم ارو یاگی بو جود آورده‌است. 

ماداءدو استاهل- و تتوریهای ادبی‌او که اساس رومانتیسم «شمار مبر ود 

سنت بوو- که‌فعالیت! نتقادیاو دز درهان‌رومانتیسم نقش بزر گی‌داشت» 

او گوست کونت -وفاسفه پوزی تیویسم او که اساس‌تئوری آدبی بالزاك 
پدر ره‌ئالیسم کنویر| بوجود آورده» 

تن‌و برونه تير - پیشوایان ناتورالیسم اروپا که در ترقی این‌مکتب‌نقش 
آنپا نیز کمتر از نقش زولاموجد مکتب مزبور نبوده است 

بالاخره‌نفش بلینسکی و +ر نیشفسکی در تحول اد بیات‌ر و سی سده نو زدهم . 
این نقش (مخصوصا نقش بلینسکی)بقدری‌مهم بوده است که‌لازمست قدریهفصلتر 
در| آن‌باره بحث بشود - 

۷ آقش بلیسکی وچ نیثسکی در تکامل ادییات دوسی 

بلینس‌کی که درسالپای ۱۸۳۰ ۸8٩۱‏ ۱مشفول فصالیت ادبی وانتقادی 

بوده در تاریخ ادسات روسی مپمتر ین و جود بر جسته عصر خود شمر ده‌می‌شوده 


در زمان او - یعنی در روز گار تير سلطنت نبکالای اول ‏ ادییات 

یگانه وسیله تبلیغ‌افکار مترقی وانقلایی بوده و مخصوصا در زند گانی اجتماعی 
کشور وادییات نقش مبمی بعهده داشت . وبهمین جهت نفوذ بلینسکی فقط محدود 
بادییات نبود وتأثیر افکار او در تمام رشته های هنر ودر کلبه شثون معنوی 
مپود بود ۰ ولی این نش مخصوصا در ادبیات فوق العاده مهم وموتر بود * 
پلینسکی که در دور اول فعالیت خود پرو شللینك و هگل بود ء افکار ایده- 
آلیستی آنان را وارد ادیبات کرد ۰ هنر های زیبا را مافوق واقعیت می‌دانست 
وهتر را تابم آرمان عالی‌روحانی مینمود . باوجود این جنبه ایده‌ئالیسم » تازه 
همین انکار هم فوق |اداده مترقی بود وادبیات را بمقام معنوی بسیار عالی‌ارتقا 
میداد . ولی انتقاد او در دور دوم فعالیتش بحد اعلای کمال رسید ۰ در این 
دوره بلینسکی تابم قسفه مادیو مخصوصا قاسفه فویر باخ گردیده بود. بلینسکی 
که تا آنزمان توجی بواقیت نداشت اهمیت مبارزه طبقاتی را درك میکند . او 
بتمام معنی یکنفر منقد اجتماعی میگ دد » 

بلینسکی اهمیتی برای تکامل ایده مطاق هگل قاشل نیست و طبقات 
اجتماعی و روابط طبقاتی را میم میشمارد و از اين نظر بلینسکی وظائف 
وطرق نوینی برای ادییات تعیین‌می کند» بلینسکی‌هدف جدیدی به‌ادییات‌روس 
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ادیات باید درعین این که ازلحاظ هنری رو,»تکامل میرودو در سط 
انکار وین بیش قدم می‌شود؛ خدمت خلق‌را| درمد نظرقر اردهده 

درستی و مامر بودن اين خط مشی را تکامل سریم و مشعشم ادییات 
روسی در نیمه دوم سده نوزدهم کاملا شوت رساند» مخصو صاأ ترقیات عالی در 
نمر بدیم را که نمایند گان عالیمقام آن ۰ تور که نف ۰ تالستوی ‏ داستایفسکیء 
سالتیکوف شحدرین و دیگران هستند باید در نظر داشت . آنار این دوره از 
حیث وفور افکار و کمال زیبائی برتمام ثاریکه در این زمان در ادییات‌اروبا 
و تمام دنیا بوجود آمده است رجحان دارد ۰ 

ارزش عظیم تئوری‌های‌ادبی‌وا نتقادی‌بلینسکی دراین است که. اوهر کز 
بشکل و قالب بدیم آنارادبیاعتنانمی نماید وشکل‌رافدای مضمونومعنی نمیکند ۰ 

بلینسکی در هر تصویری واقعیت و زیبائی را توأم میداند ۰ بلخانوف 
که از منقدین بر جسته پیرو مار کس می باشد افکار استتيك بلینسگی را به 
این نحو تنظیم و تلغیس کرده و به نج قاأغده اساسی تقسیم مینماید: 

۱-شاعر یاادیپ بایدجلوه گر نماید نه‌اینکه ثابت کند " باید تصویرهای 
زنده را مجسم نماید » نه تصویرهای بی‌روح و خیالی‌را» شعرو ادب‌عبارت است 


ازمشاهده و مطالعه مستفیم عبن حقیقت با تجسم تصویر های ز نده ۰ 

۲- شاعریاادیب باید زند گی را تصور کند » آنمم بپمان شکلی که‌هست 
بدون تزئین اغراق آمیز و بدون تخریب آن ۰ 

۳ فکر اساسی هر اثرادبی بایددفیق وقاطم باشدو برتمام آن‌اثراحاطه 
داشته باشد نه‌برقسمتی از ان 

ء شکل وقالب اثرادبی‌باید بامظور وفکر اصلی آن مطاقت داشته 
باشد وهمچنین مضمون باید باقالب نطبیق کند ۰ 

۵ - وحدت شکل باید باوحدت فکر مطافت کند ۰ تمام اجز !۶ یک 
اثر ادیی باید با نهایت هم آهنگی واحد کاملی را تشکیل ندهد ۰ 

بطوری که مشاهده می نمائیم بلینسکی در قاعده اخیر باز هم اصل 
وحدت ارسطاطالیس را تکرار می نماید ۰ اين قواعد بقدری جامع » عمیق و 
حقیقی است ء که میتواند اساس ترقی وتکامل تمام !دییات جدید در خط مسی 
هتر فی آن باشد .وتا وت واقعا همینطور هم بوده است ۰ مخصوصا باید در 
نظر گرفت که در سده های‌اخر راه های توین تکامل ادیات این هدف هی 
هرشده است : 

ادیات باید بصورت دمو کر اترك جلوء گر شود » با اجتماع ار تباط 

داشته باشد و در آن ازموضو ع‌های اجتماعی ی عملی قوف اسر تون 
بحتث شود ه 

بلینسکی تنها :توری راتلخیص وتنظیم ننموده بلکه بنحو در خشانی‌طرز 
عملی کردن آنراهم شانداده است ۰ 

تحقیق و نتبع او در باره اون کار وشعرای نز وك‌نیمه اول‌سد:نوزدهم 
از قبیل پوشکین » لرمانتوف »گو گول ودیگران معنی ومفموم‌خلاقیت طبع آنان 
واهمیت انرا کاملا تشریح مینماید ۰ 

این آثار وفعالیت بلینسکی, نمونه مشعشم نوع انتقادسنجشی وفسیری 
است ؛ که‌همانطو رکه خاطر نشان گردید‌همیشه متکی بهانتقادانتظامی‌میباشد ۰ 

تمام سیر تکاملی ادبیات روسیه تاامروز یعنی حتی ادبیات شوروی در 
سیری که بلینسکی تعیین کرده بود .جریان یافته‌است . چر نیشفسکی دومین مرد 
نامدار بز ركت تار بخ انتقاد روسیه است ‏ ناهمرده افکار اساسی خر تب ین رانعقیت 
وتکمیل نمود ۰ در نتبجه فعالیت او که در سالهای ۱۸۵۰ تا سال ۱۸۷۰ بحد 
کبال خود رسیده است؛ موضوع های ملی واود ادیات گردید و آن جنبه! نقلابی 
وملت پرستی درادبیات وارد شد» که تمام ترقی و تکاعل هنرهای زیبای‌روسیه 
در نیمه دوم سده نوزدهم در تحت لوای آ انجام گرفت ۰ 


چرنیكة سکی با اصل مشمور خود که « کال جمال همان عين زند کی 
است » استتك مادی را بی ر بزی کرد ۰ او ثات کرد که زیباگی از خصا:ص‌خود 
مک است؛ و جیزی نت که 1 خارح آمده باشد . تمام تثوری‌او زمینه‌تکامل 
مشمشم ره‌گالیسم ادییرا فراهم کرد ۰ 

خدمت عضیم چر نیشفسکی اشت که او فقط بتصویر واقعیت فان نمی 
شد ۰ او از هنر مند خواستار بود که زند گانی را درست تشخیص بدهد و در باره 
آن درست قضاوت نماید » باین تر تیب عالی‌ترین‌شکل ره‌ئالیسم عبارتزاینستکه 
تصو بر واقعی باافکار مترقی توأم باشدیمنیره آلیسم جنبه انتقادی‌داشته باشد . 
چر نیشفسکی "و جهحصوصی به جنبه عملی واجدهاعی يكارادبی‌مبذول میدارد . 

۸ - وظا اف اتادمهاصر اير آن 

در خائمه لازم است مختصری در بارء و ظائفی که بانتقاد معاصر ابر ان 
تعلق میگیرد صحبت کنیم ۰ زیر | رئوس مطالب از آنچهتا کنون گفته‌شده بخوبی 
واضح وءشغص گردیده است» 

ماهت انتقاد » اعم از ا:ءقاد اتضامی بااتقاد سنحشی و غسیری و کامل 
ترین شکل آن با ذ کر مثال هائی از انکار وفعالیت پلینسکی و چرنیشفسکی 
تعر رف شده ۰ 

فعالمت منقد ین نایرده حد کافی نشان مرد هد که کر انتقاد درادسات 
تأثیر مینماید. و چطور ادییات راهدایت میکند . تام ماهیت ادبیات کنونی وسيك 
اساسی آن وسبك کلیه جریانات مترقی‌آن » یعنی ره‌تالیسم » در اظهارات آنها 
تصر رح شده و به تیجه کامل رسیده است ۰ 

بهمیت جهت است که مترقی ترین ادببات معاصر » یعنی ادییات شوروی 
هم » خود را پیرو اصول «ره‌الیسم سوسیالیستی» دانسته ومعرفی نموده است 
ز بر | ره‌تالیسم سوسیالیستی مر حله وین تکامل رها ليسم سده نوزدهم ارو بااست 
که در آثار نوابغ ادیات جهان مانند گوته ۰ بالزاك » فلویر » دیکگکنس ۰ 
7 1 داستایفسکی ودیگران . ,طرز یره وه ای تظاهر کرده‌است ۰ 

بنایر این باتصریح و تعیین و ظیفه‌قاطم انتقاد ما » باید تذ کر بدهیم که 
اون وظیفه اساسی آن » که شاید در عین حال نتبجه باقی وظایف آنهم باشد 
عبار تست از ایجاد وسیله .ط وتوسعه ره‌ئالیسم واقعی در ادییأت ایران که تمام 
اشکال وانواع آن بمنز له سبك اساسی ادبی شمرده میشود » ودر درجه‌اول‌این 
عمل بایددر نثر بدیم. اعم از تألیفات بزرك یعنی رومان یا نار کوچك یعنی 
داستان و :وول اجرا گردد ۰ 

موجب‌ترقی فوق العاده این اشکال وانواع در جدید ترین ادبیات‌باختری 


مخصوصا همین است که ره‌تالیسم رااستفاده از ءوضوع های اج:ماعی‌در نشر بعنی 
در رومان وداستان که از جامم ترین وعمیق ترین انوع آثار ادبی است بحد 
اعلای کمال مر سد ‏ ( باید توجه داشت که اصل تصویر زند گانی واقعی .همان 
منعکس کردن زند گانی اجتماعی است ) . ترفی نتر بدیم ره‌ئالیستی در ادبیات 
مماصر ایران ‏ از این حبث خیلی اهمیت دارد . که اين نوع ادیات در ادیات 
کلاسيكت بسپار کم ترا قی کرده است ۰ زبر | اد مات مادر آن سده ها که این نو ع 
ادیاب در باختر ترقی میکرد ( از آغاز سده هیجدهم تا کنون ) دوچار بحر ان 
شد بدی بوده اتن افقان شتا بامساعدت دراستقرار ره ثالبسم در ادسات 
۳۶ . تکان عظیمی بادییات ماداده و نرا بشاهراه ترقی سوق خواهد داد 
بر فع عوب ماند کر آن ءك کافی خواهد زمود مجامم مهن ان ادیات 
ما را هدات +واهد کرد که چه موضوعی و انتعات 9 و جخونه اش 
برداژ ند 5 [تار آ نان در رددف اد بات مترفی کنونی جهان-ی -رار رل و 
وکا جاعه را با وظایفی که وت بره جامعه دارند ۰ هدایت نماید 
همانطور که ادیات هر يك از ؟ثورهای مترقی دنیا این و ظیفه را نسبت بمیلکت 
خود | نحام .دهد ۰ 

چون :ماد ما فبل از اینکه استعداد ونوانائی تأثیر در ادیات را بیاید 
حود با زهند منتظم و شدن هیباشد» لد | موخف است ازمنقدین عالی مقام 
ظرب بعنی پایه گذاران ادبیات کنونی تعایم بگیرد درآ ثار پینظیر نویسندگان 
باعظمت ادوار جدید مفرب زهین مطالمه‌دقیت بنماید ‏ تاقادر باجراء ارمان‌ها و 
متود های آنان در ادسات ماشود 3 تعبور مشود که مور مااز این‌نعليم 
تقلید ساده است | تباه محضش خواهد بود. 

هس تقلید تحمل ءیکند ۰ ومی تعلیم گرفتن از نوابغ بزرك هم تقلید 
صرف از آنان نیست » بلکه مفهوم آن فرا گرفتن اين نکته است که چگونه 
باید در واقعبتی که ببان شده خواص (ساسی آنرا درك کرد وچگونه باید آن 
را در اثر خویش بکار برد ودر تعیین موضوع انتخابی و در فپرمانارن خود 
حلول داد ( نباید فراموش کرد که هر نویسنده‌ای این وافعیت را بنحو 
مختس به خود درك می کند و جانوه می دهد , نه به طعرژ اقتیاسی از 
دیگران ۰) اگر انتقاد قادر بانحام ابر وظیفه خود شود خواهد نوات 
شوستد نان هم ارا» طر سق تباث که جگونه و از حه اشخاصی تیم نکیز ده 
و نیز »آهیت سرث وائران استادان راهم که .ید مورد توجه و تعلم قر ار 1 
تشر یح خواهد نموددراینصورت انتفاد ماخواهد توائست نویسند گان راازتقلید 
رومانتیسم کنه سيث هو گو ودوما - پدز » وسبث جلف رمانم‌ای ماجراجویانه 


بلیسی , که در تفت کار ما رواح دارد» و متأسفانه ادسات امروزی ماراملوث 
مینماید ومانع رشد صعیح آن میگردد » بازدارد , طرن واقعی نرقی ادبیات را 
که همان طرق خدمت بجامعه است نشان دهد ؛ ودر عين حال سطح ادبی آنرا 
بالا" برد ۰ 

این نکته که سول من بتامعه وزببائی‌هنری‌يك اثرادبی بپیچو جه مخل يكث 
دیگرنیست ۰ بلکه‌مکمل ومساعد یکدیگر است »هیچ محل تردید نیست وما 
باز هم میتوانیم برای افناع او تا ار تشد حنانکه در «ستنان 
راجم بانتقاد> حدین مان امو ده رت متو سل شویم ۰ 

دآزادی در ایجاد آثار ادبی متافی باخدمت خلن ( در زمان معاصر ) 
اسست ۰ 

هریج لازم نیست که نو بسنده خود را مقید آند وینگازش آناز تصنعی 
بردازد و عنان تخیل را بندد ۰ 

و 1 5 ۱ ۳۹ ید 5 0 
و هر ز ند لاد بچاه‌عه خود و سر <و بش باشد 1 حاءیه خود را درك نمادد 
یز تیف 

تایر اب عالیتر بت خایفه نو سندگان ماایست که بوظایف و حقوقاجتما 

ساران ار نو هه او ل ما یمسعت بوطا و حعوویاجماعی 
مپمتر ین وظفه انتقاد مهم ایاست که درنیل باين منظور توف کان ماراباری 
وراهنمائی کند ۰ 


۸۵_۵۵ _ ۳۵_۳۸ "۵ ۳۵ ۳۵ 


منتشر شد 


سنفرانی‌های برخی (ز نویسندگان و شاعران در کنگره ۵دا| - تهران 


-_ (تسان طبری 


لا دکتر فاطمه سیاعم 


لا- دکتر پرویز ناتل ثانلری 
0- (شعار شاعران در ستایش [(نقلاب (کتبر در کنگره 


۵- نقدهای (عسان طبری, ثانلری و عبد[لتسین نوشین بر سثنرانی تحکمت 


۱۳۹ 
غیت وت 


2۷۷ 


کتاب ثانه «به سوی آینده» در نظر درد بخش (عظم کتاب‌هایی مندرج در کتاب‌های 


حزب توده (یران و «ا کدلم کتاب‌ها آغاز کنیم؟» (ز (نتشارات کانون دانش [موزان 


ابران ر( در دسترس علاقمندان قر(ر دهد. ما را باری کنید! 


کتابخانه «انجمن دوستداران احسان طبري» 
و ۱( 


آثار احسان طبری : 
۰ سطح امروزین فلسفه 
ی 

. جستار هایی از تاریخ 
۰ در باره سمیوتیک 

۰ پنجابه 

دمتشت سقا لت 

۰ در باره منطق عمل 

۰ سفر جاأدو 

۰ گزیده مقالات 

۰ با پچپچه های پاییز 

۰ هورستیک 

۰ درباره سیبرنتیک 
جامعه شناسی 


۰ تاریخ یک بیداری 


۰ دهه نخستین 
۰ فرهاد چهارم 
۰ داستان و داستان نگاری 
۰ چهره یک انسان انقلابی 
۰ از میان ریگها و الماسها 
۰ درس های پیکار 
۰ سیر تکوین ماده و شعور 
۰ رانده ستم و چهره خانه 

نیروی سوم پایگاه اجتماعی امپریالیسم 
. راهی از بیرون به دیار شب 
. زایش و تکامل تئوری انقلابی 
۰ مارکسیسم لنینیسم به زبان ساده (الفبای مبارزه) 
۰ آموزش فلسفه علمی (بنیاد آموزش انقلابی) 
۰ تنوری سیستمها و اصول دیالکتیک 
۰ فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه داری 
۰ مسائلی از فرهنگ و هنر و زبان 
۰ برخی اندیشه ها درباره دیالکتیک 
- سیستم و برخورد سیستمی 
اه 
۰ برخی بررسی ها درباره جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران 

سخنرانی‌ها : 

دیالک تیک 
بابی سندز 


# ناکجا آباد 
عل کافکا 


کتاب‌خانه چاوشان نوزايي کبیر 


۱۲۲0 ۰:/ ۸۱۷۷۱۷۷۱۷۸۷ ۰۰۱2۱۷۷۵2 


شکست اثر الکساندر فادیف با ترجمه رفیق شهید رضا شلتوکی 

چنگیز خان با ترجمه رفیق محمد پورهرمزان 

پژوهش اثری از استاد امیرحسین آریان پور 

انقلابیگری خرده بورژوایی اثری ارزنده از موریس لیبسون 

انقلاب کبیر اکتبر اثری از زنده یاد محمد پورهرمزان 

در استانه رستاخیز اثری از استاد فقید امیر حسین اریان پور 

در زندان و در آزادی اثر س. اوستنگل با مقدمه ناظم حکمت 

اصول مقدماتی فلسفه با ترجمه رفیق فقید جهانگیر افکاری 

هدف ادبیات نوشته ماکسیم گورکی 

رمان همسایه ها شاهکار رفیق فقید احمد محمود 

۰ روزی که دنیا را لرزاند آثر جان رید با ترجمه رحیم نامور و بهرام دانش 
منشاء موسیقی اثری از استاد فقید امیرحسین آریان پور 

امپریالیسم به مثابه ی بالاترین مرحله سرمایه داری 

انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتد اثری از لنين با ترجمه محمد پورهرمزان 
لنینیسم و جنبش مترقی جوانان از سری انتشارات سازمان جوانان توده ی ایران 
اثری از پلخانف با ترجمه درخشان رفیق فقید کیانوری 

تاریخ توسعه طلبی آمریکا در ایران 

واکنش به سوسیالیست ها - اثری از سام وب رهبر حزب کمونیست آمریکا 


«مبارزه قهر‌مانانهه شکست نلخ» اثر بهمن آزاد 

هجدهم برومر اثری از کارل مارکس با ترجمه رفیق شهید محمد پورهرمزان 
درس های پیکار منظومه ای از رفیق احسان طبری 

صفحاتی از تاریخ جنبش جهانی کارگری و کمونیستی اثر رفیق شهید جوانشیر 
تاریخ احزاب در ایران 

انتقاد و انتقاد از خود 

شمه ای در باره ی تاریخ جنبش کارگری ایران 

در بارة برخی از خصوصیات تکامل تاریخی مارکسیسم 

تاریخ نگاری فلسفه 

حزب توده ایران و دکتر مصدق 

مبارزه طبفاتی 
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ر.. کار و داش ر( ده تشت زر بنشانیم ...) 


نم 


انتشار (ین سری از [سناد مقالات و کتاب‌های کتاب‌ثانه «به‌سوی (بنده» 
به(فتثار قرار گرفتن قریب(لوقوع در [ستانه‌ی هفتادمین سالگرد [غاز پیکار تزب 
طراز نوین توده‌ها: عزب توده (یران, در رله تعقق عقوق کارگران و زممتکشان, در 
راه بهروزی مپهن و (ستقرار [زادی, (ستقلال و عدالت (بتماعی, تقدیم 


علاقمندان می‌گردد . 


کتابخانه ((به سوی آینده )/ ( هوادار حررب توده اب‌ان ) 


